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88523060سرويس گزارش 

همانند من در اين دنيا زيسته و نتيجه تجربه و تفكر و نگاه خود 
را به نگارش درآورده. واقعاً دليل آن را نمي‌دانم. شايد به دنبال 
حقيقت و چراغ راهي در كتاب مي‌گردم كه وجود خارجي ندارد. 
شايد مبناي انگيزه مطالعه و كتاب اين‌ها نباشند. در عوض نكات 
كوتاه صوتي و نوشــته‌هاي اخلاقي را علاقه دارم و بارها گوش 
مي‌كنم. به اميد برداشــت و ايجاد علاقه و به كارگيري همان 
موارد پيشنهادي در زندگي روزمره و برخورد با جامعه و ديگران. 

آيا ما محكوم به كتاب نخواندن هستيم؟
از آنجايي كه اهــل مطالعه نيســتم نمي‌توانم آينــده كتاب يا 
كتابخواني را پيش‌بيني كنم، اما فكر مي‌كنم در روزگار تكنولوژي 
و سبك جديد ارتباطي و ســرعت بالاي زندگي ما را ناخود‌آگاه 
به گريز از كتاب و مطالعه محكوم كرده باشــد، اما از سويي فكر 
مي‌كنم كتاب خودش مقصد نيست. اشتياق فهميدن و دانستن 
مقصد است و اين خواستن دروني انسان‌ها مي‌تواند در ميان امواج 
بي‌پايان اينســتاگرام و تلگرام و غيره دنبال شود و حتي راهي را 
براي يافتن كتاب مورد علاقه و خواسته طرف ايجاد كند. علاقه 
مندان به كتاب و كتابخواني در هر شــرايطي كتاب را مي‌يابند و 
قفسه‌هاي خانه‌شان را با آنها پر مي‌كنند. سبك جديد زندگي شايد 
در اين فصل كنوني، كتاب را كمرنگ كرده باشد اما همانند لباس از 
مد افتاده كه مجدد مورد علاقه و اقبال قرار مي‌گيرد، كتاب فيزيكي 
هم مي‌تواند از ميان انبوه تكنولوژي عبور كرده و بخشي از فضاي 

خانه و فعاليت روزانه ما را به خود اختصاص دهد. 

   نگاه عميق به زندگي، كتاب مي‌خواهد
‌  فرشيد عبدي -كارشناس ارشد روانشناسي 

  43 ساله:
سير مطالعاتي تان در اين سال‌ها چطور بوده؟

مطالعات عمومي‌ام نسبت به چند سال پيش كمتر شده و بيشتر 
به سمت مطالعات تخصصي رفته است. 

به اسكرول اعتياد داريد؟
راستش را بخواهيد تقريباً هيچ‌وقت ريلزها را اسكرول نمي‌كنم، 
اما در شبكه‌هاي اجتماعي زمان نسبتاً زيادي مي‌گذرانم. به نظر 
مي‌رسد كوچ به سمت فضاي مجازي اجتناب‌ناپذير است؛ ولي يك 
نكته مهم وجود دارد: من با دوســتان، خانواده و آدم‌هاي روزمره 

زندگي‌ام تقريباً هيچ ارتباطي در شبكه‌هاي اجتماعي ندارم. 
با توجه به توسعه هوش مصنوعي و كپسوله ‌شدن اطلاعات در 

شبكه‌هاي اجتماعي، نياز به كتاب كمتر شده است و اين مسئله 
چندان غيرطبيعي نيست. بااين‌حال، كتاب ‌خواندن تجربه‌اي 

متفاوت است. 
چه زماني حس مي‌كنيم به مطالعه عميق نياز داريم؟

اگر به اين نكته تأكيد كنيم كه درك عميق مسائل مهم زندگي، 
احتمال خطاي قضاوت درباره آنها را كاهش مي‌دهد، درمي‌يابيم 
كه در چنين مسائلي به مطالعه عميق نياز داريم و در اين زمينه، 

نياز به كتاب همچنان اجتناب‌ناپذير است. 
البته با توجه به ريتم كند كتاب، مطالعه آن دشوارتر شده است 
و شايد لازم باشد تا حدودي با اجبار، عادت به كتاب ‌خواندن 
را در خود ايجاد كنيم. يادگيري و تغيير، فرايندهايي انرژي‌بر 
هستند و در برابر جذابيت‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي، رقابتي از 
پيش‌باخته به نظر مي‌رسند. بنابراين، بايد به خودمان تلنگر 
بزنيم و ميزان لذت و مصرف شبكه‌هاي اجتماعي را كنترل 
كنيم. نداشتن كنترل بر ساعاتي كه در شبكه‌هاي اجتماعي 
سپري مي‌كنيم، نه‌تنها مطالعه و اموري مانند كتابخواني را 
كاهش خواهد داد، بلكه بر ساير وجوه زندگي نيز تأثير منفي 

خواهد گذاشت. 

  از وقتي خودم را گم كردم كتاب را هم گذاشتم كنار
  فاطمه بابايي - ديپلم - خياط - 62 ساله:

خانه تان كتابخانه دارد؟
بله اما يــك عالمه كتــاب در انباري خانه داريــم و خيلي دلم 
مي‌سوزد اين كتاب‌ها در انباري دارند زرد مي‌شوند اما چه كنم 

خانه مان كوچك و استيجاري است. 
اولين ســال‌هايي كه با كتاب خواندن جدي آشنا 

شديد؟
حدود 12 سال داشتم. يكي دو ســال قبل پيروزي انقلاب بود. 
يك معلم رياضي داشــتيم كه خيلي ما را تشــويق مي‌كرد به 
كتاب خواندن، از جمله خواندن كتاب‌هاي استاد مطهري. من 
آن موقع كتاب‌هاي ايشان را نمي‌شــناختم. دانش‌آموز پنجم 
ابتدايي بودم اما چون معلم رياضي مان را دوســت داشتم همه 
30 جلد كتابي كه از اســتاد مطهري و يكي دو نويسنده ديگر 
برايم نوشته بودند تهيه كردم. به خدابيامرز پدرم گفتم. پدرم با 
اينكه تحصيلات زيادي نداشت وقتي اسم كتاب مي‌آمد اصلًا نه 
نمي‌گفت. مي‌گفتم من اين كتاب‌هــا را لازم دارم، همين كافي 

بود كه تهيه كنند. 
در اين سال‌ها چقدر كتاب خوانده‌ايد؟

خيلي كم. 
چرا؟

به خاطر دغدغه‌هاي فكــري و كاري، جوان‌تر كه بودم خيلي 
كتاب مي‌خواندم. من بيشتر كتاب ديني و فلسفي، كتاب‌هاي 

شريعتي و مطهري را مي‌خواندم. 
چه زمان آدم‌ها حال مطالعه دارند؟

من خودم را گم كردم به خاطر مشكلاتي كه در زندگي‌ام پيش 
آمد. ما هميشه براي مطالعه زمان داريم اما تنبلي مي‌كنيم. 

چند فرزند داريد؟
دو فرزند دختر و پسر دارم كه هر دو فوق ليسانس هستند. 

آنها مطالعه مي‌كنند؟
نه متأسفانه، البته كتاب‌هاي درســي، مربوط به كار و ارتقاي 

شغلي شان را مي‌خوانند اما كتاب‌هاي عميق را نه. 
چه كار كنيم كه فرهنگ كتاب خواندن در جامعه 

ما جا بيفتد؟
بزرگ ترها بايد شروع كنند. وقتي كودكان و نوجوان‌ها كتاب 
دست پدر و مادرهايشان نمي‌بينند چطور مي‌شود انتظار داشت 

كسي كتاب بخواند. 
بهترين كتابي كه اين سال‌ها خوانده ايد؟

من كتاب »ســيري در نهج البلاغه« و »جاذبه و دافعه علي« را 
خيلي دوست دارم. 

  آخرين كتابي كه خواندم قبل جنگ بود  
  نسيم داوري - 28 ساله- كارشناس شيمي:

ما معمولاً كم كتاب مي‌خوانيم. واقعاً جاي تأســف 
دارد. اين همه نابغه، حكيم، دانشــمند و هنرمند 
وقت گذاشته‌اند و راه رفته شان را در قالب كلمات 
براي ما نشان داده‌اند اما ما مي‌رويم در سنگلاخ‌ها و 

عمرمان را تلف مي‌كنيم. به نظرتان چرا؟
وقت براي كتاب خوانــدن دارم با اين حال تنبلي مي‌كنم. مثلًا 

وقت مي‌گذارم براي ورزش اما براي مطالعه نه. 
وقتي كه مي‌شــد صرف مطالعه شــود صرف چه 

مي‌شود؟
بطالت، اينســتاگرام گردي، بازي‌هاي گوشــي، چرخيدن با 

   امكان مطالعه براي همه به يك اندازه واقعي نيست  
‌   پديده زارع - 34 ساله - دانش آموخته 

  معماري:  

حس تان از اينكه احياناً كمتــر كتاب مي‌خوانيد 
چيست؟

حس مشخصي نســبت به كمتر كتاب‌ خواندن ندارم و حتي 
چندان به آن فكر نمي‌كنم. مســئله اين نيســت كه كاهش 
مطالعه برايم بي‌اهميت اســت؛ بلكه در شرايطي قرار دارم كه 
ذهن و روانم توان درگيرشدن با احساس گناه يا سرزنش خود 
را هم ندارد. وقتي فرد با فرســودگي رواني، فشارهاي روزمره 
و اضطراب‌هاي مداوم دســت‌وپنجه نرم مي‌كنــد، نخواندن 
كتاب ممكن است نه يك انتخاب آگاهانه، بلكه نتيجه طبيعي 
ته‌كشيدن انرژي و حوصله باشد. جامعه معمولاً از افراد انتظار 
دارد براي رشــد فرهنگي و فكري خود برنامه‌ريزي كنند، اما 
كمتر مي‌پرسد آيا شــرايط اوليه اين رشــد فراهم است يا نه. 
مطالعه نيازمند نوعــي امنيت رواني و فراغت ذهني اســت؛ 
درحالي‌كه بســياري از ما پيش از آن‌كه به سراغ كتاب برويم، 
بايد با خستگي، نگراني و فشــارهاي انباشته‌شده روزانه كنار 
بياييم. بنابراين بي‌تفاوتي نســبت به كم‌شدن مطالعه، گاهي 
نه از بي‌علاقگي، بلكه از ناتواني در افزودن يك مطالبه ديگر به 

روان فرسوده‌مان ناشي مي‌شود. 
چقدر در روز اسكرول مي‌كنيد؟

جايگزين ‌شدن مطالعه عميق با اسكرول‌كردن ريلزها، براي من 
پيش از آن‌كه نشانه‌اي فرهنگي يا انتخابي فردي باشد، بازتاب 
شرايط اجتماعي و رواني امروز است. در موقعيتي كه بسياري از 
افراد با فشار اقتصادي، اضطراب، ناامني و فرسودگي مواجه‌اند، 
دعوت به مطالعه عميق ممكن است شبيه توصيه‌اي باشد كه از 
بيرونِ اين وضعيت صادر مي‌شود؛ توصيه‌اي درست، اما بي‌خبر 
از واقعيت زيسته كساني كه ديگر توان تمركز طولاني و درگيري 
ذهني مســتمر را ندارند. ريلزها در اين شرايط فقط سرگرمي 
نيســتند؛ گاهي راهي براي خاموش‌كردن موقــت ذهن‌اند. 
محتواي كوتاه، ســريع و پراكنده، برخلاف كتاب، از مخاطب 
تعهد و تمركز نمي‌خواهد و مي‌تواند براي چند لحظه فرد را از 
فشار واقعيت جدا كند. البته اين روند پيامدهاي نگران‌كننده‌اي 
براي قدرت تحليل، تمركز و ارتباط ما با انديشــه‌هاي پيچيده 
دارد، اما نمي‌توان آن را صرفاً با زبان سرزنش توضيح داد. پيش 
از محكوم‌كردن مردم به ســطحي‌نگري، بايد پرسيد چه نوع 
زندگي‌اي ساخته‌ايم كه در آن حتي خواندن چند صفحه كتاب 

نيز به امتيازي دست‌نيافتني تبديل شده است. 
در ميان انبوهــي از نگراني‌هايــي كه مي‌گوييد 

محاصره مان كرده آيا هنوز مي‌توان كتاب خواند؟
ببينيد از نظر نظري، هنوز هم مي‌توان كتاب خواند اما گفتن 
اين جمله به‌تنهايي بيشتر شبيه بازتوليد يك پاسخ فرهنگي 
پذيرفته‌شده اســت تا توصيف واقعيت. بله، كتاب همچنان 
وجود دارد، امكان مطالعه همچنان از بين نرفته و افراد هنوز 
مي‌توانند با متن‌هاي عميق ارتباط برقرار كنند اما اين امكان 
براي همه به يــك اندازه واقعي نيســت. مي‌دانيد مي‌خواهم 
بگويم نمي‌شود انتزاعي فكر كرد. سبك زندگي امروز با شتاب، 
اضطراب، فشــار اقتصادي و فرســودگي رواني، واقعاً فرصت 
مطالعه را محدود كرده و آن را به كاري نيازمند تمركز و فراغت 

تبديل كرده است. 
من فكر مي‌كنم تا زماني كه ذهن انســان درگير بقا، معاش و 
ترميم آسيب‌هاي رواني خود است، نمي‌توان از او انتظار داشت 
مطالعه را مانند يك وظيفه اخلاقي دنبال كند. با اين‌حال، كتاب 
‌خواندن هنوز ممكن است؛ اما شايد نه به شكل آرماني و منظم 
گذشته. گاهي چند صفحه، يك داستان كوتاه يا حتي بازگشت 
پراكنده به كتاب، مي‌تواند شكل واقع‌بينانه‌تري از مقاومت در 

برابر سطحي ‌شدن زندگي باشد. 

  كتاب مقصد نيست، اشتياق به فهميدن مقصد است   
‌  شهرام غروي -دانش آموخته گرافيك

  مدير هنري روزنامه: 
آخرين كتابي كه خوانديد مربوط به چه زمانی بود؟

آخرين كتاب را شايد 15 ســال قبل يا بيشتر خواندم. حقيقت 
اين است كه متأسفانه من حتي يك كتاب را نشده از اول تا آخر 
بتوانم ادامه دهم و كامل بخوانم. اين سال‌ها دوستان و همكاران 
كتاب‌هاي زيادي را پيشنهاد مي‌دادند و مي‌گفتند اگر اين كتاب 
را بخواني، ديگر رهايش نخواهي كرد، اما هرگز اين اتفاق نيفتاد. 

چرا؟
نمي‌دانم. شــايد عدم اعتماد به نوشــته و تفكر هر انساني كه 

دوستان در بيرون، كافه ها. 
چه موقع حال مطالعه داري؟

وقتي آرام هستم بيشتر كتاب مي‌خوانم. 
آخرين كتابي كه خواندي؟

كتاب حلاج. 
كي اين كتاب را خواندي؟

قبل از جنگ. 
يعني تقريباً از آخريــن كتابي كه خوانده‌اي هفت 

ماه مي‌گذرد. 
بله. 

كتاب را خريده بودي؟
نه از كتابخانه خانه مان برداشتم. 

خيلي خوب است كه خانه تان كتابخانه دارد. 
بله، ولي كوچك است. برادر من هر شب كتاب مي‌خواند و بيشتر 

كتاب‌هاي كتابخانه را او مي‌خرد. 
تحصيلاتش در چه زمينه‌اي است؟

علوم ارتباطات اجتماعي. 
قبل از »حلاج« چه كتابي خوانده بودي؟

چون يوگا كار مي‌كنم كتاب‌هاي راجع به آساناهاي يوگا بيشتر 
مي‌خوانم. البته يــك كتاب خوب هم خواندم بــه نام »ماوراء 
طبيعي شدن« از جو ديسپنزا كه بيشتر درباره ذهن است كه 
چطور مي‌توانــي ذهن خودت را مديريت كنــي. تمرين‌هايي 
داده، مراقبه‌هاي ايــن كتاب را هم انجــام دادم. البته وقتي از 
فضاي مربوط به كتــاب بيرون مي‌آيي دوبــاره يادت مي‌رود. 
مرتب بايد تمرين‌ها را انجام بدهي كه زندگي ات بشود. كتاب 
مي‌گويد ذهن خيلي از آدم‌ها سوار و مسلط بر آنهاست، آن هم 

با الگوهايي غلط. 

 كسي كه كتاب خوب بخواند نمي‌تواند كنارش بگذارد
:MBI ستاره - 36 ساله - فوق ديپلم  

آخرين كتابي كه خواندي چه كتابي بود؟
»محدوديت صفر« نوشته جو ويتالي. 

كتاب درباره چيست؟
كتاب درباره اين اســت كه ما مســئول تمــام اتفاقات زندگي 
خودمان هستيم. چه آدم‌هايي كه وارد زندگي مان مي‌شوند چه 

اتفاق‌هايي كه در زندگي مان داريم تجربه مي‌كنيم. 
در رده كتاب‌هاي خودآگاهي است؟

بله. 
چرا اين كتاب‌ها را مي‌خواني؟

به خودشناسي خيلي علاقه دارم. 
چرا مردم كم كتاب مي‌خوانند؟

شايد به خاطر اينكه تجربه نكرده‌اند. كســي كه يك بار كتاب 
خوب را بردارد و بخواند آن حس و حالــي كه در جريان كتاب 

خواندن تجربه مي‌كند باعث مي‌شود ديگر كتاب را رها نكند. 
اگر بخواهي يك كتاب را معرفي كني؟

براي گام اول چهار اثر فلورانــس را توصيه مي‌كنم، كتاب دوم 
»نيروي حال« و كتاب سوم »محدوديت صفر«. 

رابطه شبكه‌هاي اجتماعي و كتاب نخواندن؟
وقتي درگير شبكه‌هاي اجتماعي مي‌شويم فكر مي‌كنيم آنچه 

درباره آگاه شدن لازم داريم در اين شبكه‌ها هست. 
چطور شبكه‌هاي اجتماعي را مديريت مي‌كني؟

به خودم وقت مي‌دهم. مثلًا وقتي مي‌روم اينستاگرام مي‌گويم 
40 دقيقه وقت داري آن چيزي كه دوســت داري ياد بگيري و 

بعد بيايي بيرون. 

  من روي كارم تمركز ندارم چه برسد كتاب  
  اميرحسين - 25 ساله - ديپلم:

چقدر شبكه‌هاي اجتماعي جلوی كتاب خواندن 
را مي‌گيرد؟

يك هفته اخير در شــبكه‌هاي اجتماعي نبودم اما در صرافي‌ها 
قيمت دلار را نگاه مي‌كردم. من در كار توليد ليوان‌هاي سراميكي 
هستم اما حالا سر و كارم سر زدن به صرافي‌ها و تماشاي قيمت‌ها 
شده است. در چنين وضعي حرف زدن از مطالعه بي‌فايده است. 
من حتي تمركزم روي كاري كه زندگي مرا مي‌چرخاند نيست. 

كارمان شده قيمت دلار چند؟
شما در واقع مي‌گويي جامعه‌اي كه ثبات اقتصادي 

ندارد نمي‌شود به لحاظ فرهنگي هم جلو برود. 
شما الان چه چيزي دوست داري برايت تحليل كنم؟ سياست را 
دوست داري تحليل كنم؟ اقتصاد را تحليل كنم؟ ما همه چيز را 

مي‌دانيم و خودمان كتاب هستيم و لازم نيست كتاب بخوانيم. 

  شب‌ها در حال مطالعه خوابم مي‌برد  
  الهام - 40 ساله - كارگرداني انيميشن:

آخرين كتابي كه خوانديد؟
كتاب »پير بلخ« را خواندم. اين روزها رمان »بامداد خمار« را هم 
مي‌خوانم، ســريالي كه از روي اين كتاب ساخته شد باعث شد 

دوباره ياد اين رمان بيفتم. 
آيا همان حس و حال سال‌هاي قبل را داشت؟

نه، حالا درباره شــخصيت‌هاي اين كتاب يــك طور ديگر فكر 
مي‌كنم. 

به طور مرتب كتاب مي‌خوانيد؟
بله، معمولاً شــب‌ها وقتي خوابم مي‌برد كتابي در دست دارم، 

يعني در حال مطالعه ام. 
بهانه‌هايي كه مردم براي كتاب نخواندن مي‌آورند 
چقدر منطقي است؟ مثل اينكه در اين اوضاع گراني 
و در اين وضعيت حرف از مطالعه، بيش از حد شيك 

و خوش بينانه است. 
من فكر مي‌كنم مردم به خاطر دغدغه‌ها و ذهن مشــغولي كه 
دارند كم‌تر كتاب مي‌خوانند. من آدمي را مي‌شناسم كه مي‌گويد 
وقتي كتابي دستم مي‌گيرد از همان خط اول كتاب مغزم جاي 
ديگر مي‌رود يعني طرف آن قدر پرش ذهني دارد كه مثلًا نيم 
ساعت مي‌گذرد او هنوز در پاراگراف اول كتاب است يعني اصلًا 

تمركز ندارد. 
چقدر از شبكه‌هاي اجتماعي استفاده مي‌كني؟

اصلًا اينســتاگرام نــدارم، يعني گوشــي‌ام دارم اما بچه‌ها 
مي‌دانند به دايركتم در اينســتاگرام پيام مي‌دهند اما اصلًا 
فعاليتي ندارم چون وقتم را مي‌گيــرد، واقعاً وقتي مي‌روي 

ساعت‌ها وقت تو را مي‌گيرد. 

با همه دشواري‌هايي كه در مسير خواندن وجود 

حسن فرامرزي
   گزارش

دارد آيا لذتي مي‌تواند با آن برابري كند؟ گفته 
شده است خواجه نصيرالدين طوسي شب‌ها 
آنچنان غرق خواندن مي‌شده كه اغلب شب‌ها خواب هر حيله‌اي به كار 
مي‌بسته كه روزنه‌اي به چشم‌هاي او باز كند نمي‌تواست به ويژه آنجا كه او 
در مسير خواندن و نوشتن به كشــف نكته‌اي بديع مي‌رسيد، مثل اينكه 
رونده‌اي در مسير رفتن خود ناگهان به چشــم اندازي زيبا و فوق العاده 
برمي‌خورد. مي‌گويند خواجه نصير در اين مواقع از شدت حيرت و شادي 
فرياد مي‌زده اســت: »اين الملوك و ابناء الملوك من هذه اللذه / كجايند 
پادشاهان و شاهزادگان كه ببينند اين لذتي كه من تجربه مي‌كنم چيست. 
« چه لذت‌ها كه آدم مي‌تواند از خود دريغ بدارد مثل لذت كتاب خواندني، 
كتاب‌هاي غني و سرشــار فرق نمي‌كند در چه هيئت و قواره‌اي باشند از 
ديوان‌هاي شعر كلاسيك و معاصر گرفته تا رمان‌ها و داستان‌هاي كوتاه 
خارجي و ايراني، از مطالعات اجتماعي و روانشناختي تا كتاب‌هايي درباره 

فلسفه و خودآگاهي، كتاب‌هايي درباره تاريخ تا مديريت و كارآفريني و چه 
و چه مي‌توانند چشــم اندازهايي را به ما بدهند كه شايد كسي هرگز با 
جست‌وجوي شخصي يا با تكيه بر تجارب محدود زندگي به آن دست نيابد. 
عمر كوتاه است و بسياري از خردمنداني كه به جاي مطمئني در زندگي 
رسيده‌اند به واسطه كلمات راهي را كه رفته‌اند نشانه‌گذاري و سنگ چين 
كرده‌اند با اين همه وارد خانه‌ها كه مي‌شويم كمتر خانه‌اي كتابخانه دارد. 
در همين میهماني‌هاي مربوط به عيد كه خواه ناخواه وارد بســياري از 
خانه‌هاي فاميل و بستگان مي‌شوي، خانه‌هاي بزرگ و كوچك، خانه‌هاي 
مجلل‌تر و ساده تر، فصل مشــتركي بين اين همه خانه وجود دارد: هيچ 
فضايي از خانه به كتابخانه اختصاص داده نشــده اســت. در شبكه‌هاي 
اجتماعي وقتي بسياري از توليدكنندگان محتوا فضاي خانه هايشان را 
نشــان مي‌دهند به ندرت فضايي به كتابخانه اختصاص داده شده است. 
اختصاص فضايي در خانه به كتابخانه نشان دهنده اين است كه در تفكر 
ســاكنان خانه چيزي به نام كتاب و كتاب خواندن ديده شــده است. 

يكي از مهم‌ترين سرفصل‌هايي كه در توجيه كتاب نخواندن از آن استفاده 
مي‌كنيم وجود دل مشغولي‌هاي زياد، اوضاع نابسامان افتصادي و نداشتن 
آرامش فكري است. وقتي با بســياري از آدم‌ها صحبت مي‌كردم اين نوع 
استدلال در ســخنان آنها بود، در صورتي كه مي‌توان از اين زاويه هم به 
داستان نگاه كرد: اتفاقاً بي‌قراري و آشــوب فكري، علت كتاب نخواندن 
نيست، بلكه نتيجه كتاب نخواندن است. يكي از بهترين استدلال‌ها در اين 
زمينه متني از استاد علامه جلال الدين همايي است كه با صداي خودشان 
در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شده است، جمله ايشان البته درباره كتاب 
خاصي است اما جمله قابليت تعميم به همه كتاب‌هاي غني و سرشار را دارد: 
»من مي‌گويم و از عهده‌اش برمي‌ايم. به ضرس قاطع مي‌گويم كه هيچ كتابي 
از ساخته‌هاي فكر بشري به اندازه مثنوي معنوي، افكار تازه، ارزنده و مطالب 
زنده جاوداني ندارد. من نمي‌خواهم جنبه ناصحي به خودم بگيرم ولي به 
همدمي مي‌گويم يك هفته امتحان كنيد و هفته‌اي نيم ســاعت با مثنوي 
آشنا بشــويد ببينيد چقدر آلام دروني و بروني شما را تخفيف مي‌دهد. «

ما محكوم به كتاب نخواندن هستيم؟!
گزارش »جوان« از آدم‌هايي كه اين روزها كتاب مي‌خوانند، پراكنده مي‌خوانند يا اصلًا نمي‌خوانند


